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یادداشت

تــفــاوت شهید فــخــری‌زاده بــا سایر 
همکار شهید

محمد حکمت 
متفکران فلسفه علم در ایران نگاه 
ایشان به بنیان‌های علمی جهان و مبانی آن بود. وی معتقد 
بود با وجود عقبه تمدنی و علمی در تاریخ ایران به‌ویژه دوران 
شکوه اسلامی و حتی خلافت صفویه، میزان شکاف علمی 
گذشته و حال جای علامت سؤال بزرگ دارد. سؤال اینجاست 
که دلیل این شکاف و عقب‌ماندگی در کجاست؟ چرا بعد از آن 
نــداده  روی  بــزرگ  علمی  تاثیرگذار  جریان  کشور  در  دوران 
است؟  پاسخ این بوده است که استعمار پس از اشغال و‌ نفوذ 
در ایران، یک ویروس عقب‌ماندگی روشی و فکری وارد نظام 
که با درک آن  کرده است. نکته‌ای  فکری، اندیشه و فهم ما 
نــظــام آمـــوزشـــی، تحلیلی و فــکــری تــحــول جـــدی می‌یابد 
موضوعی بود که شهید فخری‌زاده در فلسفه فکری به آن زیاد 
که با ایشان  اشــاره می‌کرد. اجــازه دهید یکی از موضوعاتی 
بحث شده است را مرور کنیم:  اساسا شناخت غرب از جهان 
مبتنی بر نظریه دارویــن اســت. نظریه او مبنای شناخت و 
که همان شیوه فکرکردن‌است شده و این‌که  فلسفه جدید 
چگونه این نظریه توانسته سال‌ها در مدارس ما تدریس شود 
‌و مبنای علم و آموزش قرار بگیرد. کمی با داروین پیش‌برویم.

 پیامد نظریه داروین

گونی، پیچیدگی و ســازگــاری مشهود  گونا تا زمــان دارویـــن 
در حــوزه‌هــای بیولوژیکی بــه آســانــی از طریق فــرض وجــود 
خــداونــد بــه‌عــنــوان نظام‌دهنده تــوانــا تبیین مــی‌شــد. بعد 
گر هرآنچه رخ  که ا از نظریه تکامل، این دیدگاه قوت یافت 
می‌دهد، از راه فرآیندها، قواعد و روابطی که فیزیک، شیمی 
و زیست‌شناسی آنها را توضیح می‌دهند، تبیین‌پذیر است و 
جایی برای پذیرش طراح برای طبیعت وجود ندارد. به این 
ترتیب، این نظریه جدی‌ترین و مهم‌ترین چالش‌ها را در برابر 

خداباوری مطرح ساخت.
اما داروینیسم  نــدارد  گرایی دارویــن اهمیت چندانی  خدا
که از لــوازم و توابع نظریه اوست با تفسیر حکیمانه  فلسفی 
خلقت مهم‌ترین بعد تعارض این نظریه با اندیشه دینی آغاز 
نمی‌شود. به زعم برخی متفکران مغرب‌زمین، طرح انتخاب 
که تا قرن  ــن، اســاس غایت‌انگاری طبیعت را  طبیعی داروی
نوزدهم برپا بود، کاملا فروریخت. آنان معتقد شدند که تئوری 
تحول انواع با تفسیر علی از ارگانیسم‌ها، ما را از تفسیر غایی 
بی‌نیاز می‌گرداند و راه را برای تفسیر تصادفی در عالم حیات 

باز می‌نماید.
داروینیست‌ها نیز که عقایدی نزدیک به ماتریالیست‌ها دارند 
فیلسوفانی هستند که از نظریه داروین درباره پیدایش حیات 
و تحول تدریجی موجودات زنده و پیدایش انسان از حیوان، 

که انسان چیزی نیست جز  گفتند  گرفتند و  نتایج فلسفی 
یک حیوان راست‌قامت؛ با این تفاوت که از سایر حیوانات 
پیچیده‌تر است و همان‌طور که یک کرم با یک پرنده تفاوت 
ندارد و هر دو حیوان هستند انسان هم با دیگر حیوانات فرقی 
نمی‌کند؛ فقط کمی پیچیده‌تر است. از نظر داروینیست‌ها 
سایر  و  انسان  میان  واقعی  تفاوت  چــون  ماتریالیست‌ها  و 
حیوانات وجود نــدارد، نمی‌توان برای انسان ارزش خاصی 
گر انسان به اخلاق و فضایل اخلاقی توجه  قائل شد؛ مثلا ا
کند به این دلیل نیست که فضیلت‌گرایی در روح و فطرت او 
وجود دارد، بلکه به این دلیل است که انسان‌ها وارد زندگی 
اجتماعی و زیست اجتماعی شده‌اند و این زیست اجتماعی 
آنها را وادار به ابداع اصول اخلاقی و رعایت آنها کرده است تا 

بتوانند با هم زندگی کنند.
از طرفی همان‌طور که گفتیم، مفهوم داروینی منشأ مشترک، 
همواره دو ایده دیگر را به همراه دارد: اول نفی خلقت یکباره 
و مستقل؛ دوم رد وجود هرگونه تفاوت ماهوی و بنیادی بین 

گونه‌ها.
ارتباط ماتریالیسم و نظریه تکامل، داروینیسم بر  در مــورد 
دو پایه فلسفی بنا شده اســت، ماتریالیسم و پوزیتیویسم. 
عملا  دارویــنــیــســم،  هستی‌شناسی  و  جهان‌بینی  واقـــع  در 
 ، ماتریالیستی است. در نگاه داروینی، پایه و بنیان همه چیز
گانی  مــاده اســت؛ ذهــن، روح و همچنین خــداونــد تنها واژ
بــرای ابــراز نتایج حاصل از پیچیدگی‌های عصبی هستند. 
را نفی  ــاورای طبیعی  داروینیسم تمامی پدیده‌ها و علل م
می‌کند. دارویــن با ترکیب تغییرات بی‌جهت و بی‌هدف با 
روند کورکورانه و بی‌تفاوت انتخاب طبیعی، توضیحات دینی 
و معنوی در مــورد حیات و هستی را به توضیحاتی زائــد و 

اضافی تبدیل می‌کند.
انکارناپذیری  شواهد  مولکولی  زیست‌شناسی  پیشرفت  با 
دربــــاره مــشــکــات نــظــریــه تــکــامــل در دســتــرس بــســیــاری از 
ــرار گــرفــت و بــه نظر مــی‌رســد ایــن بنای  زیــســت‌شــنــاســان قـ
قدیمی در حال فروریختن است. بیشترین تکاپو در این راه 
گرچه تعصب عجیب  کشور‌های پیشرفته است.  مربوط به 
و سؤال‌برانگیزی بر سر راه تحقیقات و مطالعات مخالف این 
نظریه در همه کشور‌ها و در جامعه جهانی به‌ویژه جهان‌سوم 

و کشورهای مقلد وجود دارد. 
با وجود این، سال‌هاست که جنبش‌هایی بر ضد این نظریه 
در تمام نقاط جهان ایجاد شده. دانشمندانی که نام برده شد 
و کتاب‌های معروف آنان از بزرگ‌ترین مخالفان نظریه تکامل 
هستند که همه از دانش‌آموختگان و اساتید دانشگاه‌های 
برتر جهانند‌ و جنبش طراحی هوشمند را که کاملا در جهان 

شناخته شده است را ایجاد کرده‌اند.

در کشور ما اما نظریه تکامل به‌صورت تک‌بعدی و حتی در 
کتاب‌های  کتاب‌های درسی و دانشگاهی ترویج می‌شود. 
مــخــالــف ایـــن نــظــریــه در کــشــور تــرجــمــه و چـــاپ نــشــده یا 
ــاره تــاریــخ زمــیــن و  ــ کتابی درب قــابــل دســتــرســی نیست. هــر 
نظریه  ایــن  گسترش  و  تبلیغ  بــه  نحوی  بــه  زیست‌شناسی 
از  ســرشــار  ملی  کتابفروشی‌های  قفسه‌های  و  مـــی‌پـــردازد 
گر تابع  کتاب‌های مبلغ این نظریه برای تمام سنین است. ا
مکتب ماتریالیسم باشی و هستی را در جهان مادی خلاصه 
که آغاز و انجام جهان  کنی، باید به دنبال فرضیه‌ای باشی 
کند و بــرای اثبات ادعایت  را خــود ساخته و اتفاقی تصویر 
که در داروینیسم و  اتفاقی  کنی.  شواهد علمی جمع‌آوری 
نظریه تکامل با آن نگاه ماتریالیستی به‌وضوح عیان است. 
گر فیزیک در حد تجربه باقی می‌ماند، اسلامی و غیراسلامی  ا
در  همواره  آزمایش‌ها  از  عــام  نتیجه‌گیری‌های  امــا  نداشت 
کم بر علم صورت  چارچوب متافیزیک )مرئی یا نامرئی( حا
می‌گیرد. نظریه‌های علمی متأثر از دیدگاه‌های متافیزیکی 
درباره سرشت اصلی واقعیت هستند و این به‌کرات متأثر از 

اعتقادات دینی یا فلسفی بوده است.
به عبارتی:

ــوانــد مــتــأثــر از  1- پــیــش‌فــرض‌هــای مــتــافــیــزیــکــی عــلــم مــی‌ت
جهان‌بینی دینی باشد.

2- بینش دینی در جهت‌گیری‌های کاربردی علم مؤثر است.
یعنی اصـــول و ثــابــت در همه جــهــان یکی اســـت؛ تحلیل و 
و  بینش  از  متأثر  نــظــریــه‌پــردازی  نهایت  در  و  نتیجه‌گیری 
که هیچ  گفت  جهان‌بینی شخص اســت. درواقـــع مــی‌تــوان 
غ از قــضــاوت‌هــای ارزشـــی نیست و تــفــاوت بین  دانــشــی فــار
عــلــوم انــســانــی و طبیعی در شـــدت و ضــعــف قضیه اســت. 
با نگاه بومی و اسلامی ببینیم. یک  را  ما موظفیم تا علوم 
که مقید به جهان‌بینی اسلامی است  دانش‌پژوه مسلمان 
باید مفروضات نهفته‌ای را که ظاهر علمی دارد، ولی درواقع 
ربطی بــه علم نـــدارد را تشخیص دهــد و بــا آنها هوشیارانه 
برخورد کند. معنای علم دینی این نیست که آزمایشگاه‌های 
کنیم یا علوم را از قــرآن و  زیست‌شناسی و فیزیک را تعطیل 
سنت استخراج کنیم، بلکه قراردادن کلیت قضایا در یک متن 

متافیزیکی دینی است. 
شهید فــخــری‌زاده، چنین نگاهی به علم داشــت. او معتقد 
کرد.  که باید با پیش‌فرض اسلامی به جهان علم نگاه  بود 
ساعت‌ها در آزمایشگاه فیزیک آزمایش‌های سخت و طولانی 
را انجام می‌داد، ولی از فلسفه علم و نگاه باطنی و عمیق به 

جهان علم دریغ نمی‌کرد. 
ــد دانـــش را  ــی بـــود، نــهــایــی‌تــریــن ح ــام ــال عــلــم اس ــب ــه دن  ب
جست‌وجو می‌کرد، ولی در یک بستر دینی به جست‌جوی 
علم مــی‌پــرداخــت، وحــی و خلقت را مــی‌کــاویــد و از دریچه 
فلسفه اسلامی به جهان علم می‌نگریست و به دنبال تدوین 

و بازتولید علم از دیدگاه اسلامی بود.

فخری‌زاده درست می‌گفت


